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    زمان مبارزين گريه نمي كردند آن
  شهرزاد 
امروز هوا خيلي گرفته و غمگين است ومن گرفته تر از هواي امروز،  

غم از دست دادن رفيقي با ارزش از رفقاي ما، از بهترين و پيگيرترين 
آنها، غم از دست دادن رفيق فرهاد از نوع آن غمي است که زمان ضربه 

ن خودم داشتم زماني که شنيدم رفيق خوردن سازمان ما و دربدرشد
بهروز خودش را از طبقه دهم به پائين پرتاب کرده که زنده بدست 
پاسداران نيفتد، زماني که شنيدم رفيق همايون زير شکنجه هاي 

آنزمان احساس مي . وحشتناک رژيم جمهوري اسلامي مقاومت مي کند
اين رفقا را کردم بي کس و کار شده ام و هيچ کس و هيچ زماني جاي 

براي من نمي گيرد بيشتر از بيست سال از آن زمان مي گذرد، آنقدر 
دستگيري ها وسيع بود که حتي فرصت عزاداري براي کسي نبود و 

  . همه در فکر اين بودند که به نوعي از زير ضربه خارج شوند
آنزمان بسياري از رفقاي ما که همه در اوج جواني و سرشار از عشق 

ودند دسته دسته اعدام يا زير شکنجه کشته شدند آنزمان به زندگي ب
رسم نبود که حتي اشکي بريزيم نمي دانم شايد آنقدر اعدام مي کردند 
که فرصتي براي عزاداري نبود، شايد رسم اين بود که مبارزين گريه 
نکنند چرا که گريه براي آن کسي که هدفمند مسير زندگيش را انتخاب 

و  شايد بينش ما و نگرش ما به ارزش زندگيکرده معنائي نداشت، 
انسان از نوعي ديگر بود، شايد اين هم شيوه اي از مبارزه بود، يادم 
مي آيد رفقائي که برادر يا کس نزديک ديگري از آنها را اعدام کرده 
بودند نه تنها اشک نمي ريختند بلکه با شوخي و خنده و گفتن خاطراتي 

 مي کردند فضاي گريه و اندوه را از آن رفيق از دست رفته سعي
بوجود نياورند، يادم مي آيد که اگر در آنزمان کسي براي از دست 
رفتن پدر يا مادرش گريه مي کرد همدردي هم پيدا نمي کرد چرا که در 
زمان مبارزه جاي اين حرفها نيست راستي ما آنزمان سعي نمي کرديم 

داتمان را در خودمان تمامي عواطف، احساسات، تمايلات و حتي اعتقا
  .سانسور کرده يا آنها را دفن کنيم

 سال گذشته است آنها که از زير تيغ جمهوري ۲۰-۲۵از آنزمان 
اسلامي نجات پيدا کردند در غربت کم کم پير مي شوند، از آن 
شوروشر جواني چيزي نمانده، غم دوري از وطن، وطني که براي 

کرده است، پيروزي اي که آزاديش آواره شده اند همه را حساس تر 
زماني خيلي زود دست يافتني بنظر مي رسيد آنچنان هم آسان به نظر 
نمي رسد و کلا اين رخوت سياسي همه و همه دست بدست هم داده و 

ما جمع هاي کوچک سياسي دراين ديار که . ما را شکننده تر کرده است
ي و خاک ما نيست همه کس و کار هم شده ايم و رابطه هاي دوست

رفاقت تقريبا تبديل به رابطه هاي فاميلي شده و جاي آن روابط را 
گرفته است و به همين خاطر هر بار که يکي از رفقايمان از دست مي 
رود تمام اين غم با تمام سنگيني اش بر سرما آوار مي شود، شنيدم که 
. در مرگ رفيق فرهاد رفقاي ما خصوصا رفقاي مرد زار زار گريستند

بينش ما، نسبت به ارزش انسان، ارزش زندگي و ارزش راستي 
رفقايمان تغيير اساسي نکرده است گوئي که با سن آنقدر پخته شده ايم 
که بدانيم از دست رفتن هر رفيقي از ما چه ضربه جبران ناپذيري بر 
قلب و احساس ما و چه کمبودي در راه مبارزه اي که در آن قدم 

ه رشته دوستي ها و رفقاتهايمان را قوي باشد ک. گذاشته ايم مي باشد
تر کنيم و بتوانيم همه با تکيه بر يکديگر سختي ها و مشکلات اين 

  .مبارزه را آسان تر تحمل کنيم
 پاريس/  ۲۰۰۴/۱۱/۱۰پنج شنبه 

 اودانگي، رازش را با فرهاد در ميان نهادج
  جمشيد

 
 .او در انديشه، آرمان و دنياي نو مردمان جاري است

 آمدن خورشيد شنبه، آنگاه که پاريس هنوز مردمان شهر را به در بر
در کمرکش خياباني در کشاکش حرف و . کوچه و خيابان نخوانده بود

او از دفتر کوچک و کهنه اش ، شعري را که به . حديث فراوان ميان ما
 .خط خوش نبشته بود، چنين ترنم کرد

  
 آه اگر آزادي سرودي مي خواند

  کوچک                                       
            کوچک تر                                                 

 حتي 
 ....... يک پرنده     از گلوگاه

  
زندگاني را جز اين بايسته . او به همين اميد و رويا با شور و باور زيسته بود

 .و آز انگيز نمي يافت
 .روتن شوکران او مردم گراي آرمان خواهي بود از زمره کاشفان ف

را   بر پهنه خاک  تيراژه رويايش، شادمانگي مردمان وعروج آزادي انسان 
فرشيد دل سپرده آزادي و استقلال . در گستره هستي پديدار مي کرد

 .ايران بود
جان شيفته اش، در ظلماتي ترين شب ها، دردآورترين لحظات چرخش و 

ز دلبستگي ها و عواطف گردش ايام و در اندوهگنانه ترين اوقات هيچگاه ا
 .او دل سپرده مردم بود. انساني و مردمي دور نشد

خيال و گمان و رويا و آرزويش کام گرفتن آدميان از شادي و عشق و 
 .او طالب و رهنمون بهروزي انسان ها بود. شيدايي بود

 .گرچه باور را در شک يافت. هيچگاه از باورهاي خود دل بر نکند
اندگان در پيوستن به دريا زبان به انکار هر چه تا در آن لحظات که بازم

و خاک را سترون و . ديروز به آن باور داشتند، گشودند، او چنين نکرد
 .يائسه ندانست

فرشيد دل به دريا فکنده اي بود که فروتنانه بر آستان عشق بر خاک فرو 
 .دل به دريا فکنده اي که بر فروزنده آتش هاست. مي افتد

  مي خواند وسرودش چنين
 من و تو

 يکي مي شويم
 از هر شعله اي برتر

 که هيچ گاه شکست را بر ما چيرگي نيست
 چرا که از عشق

 .  روئينه تنيم                            
  
                      "آخرين شقايق اين باغ نبود" فرهاد  
                          "خود شاخه اي پر جوانه ز جنگل خلق بود " 

                                             .فرياد درد مشترک مردمان بوداو 
  ياد و نامش متبرک باد
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  !در سوگ فرهاد
  فرزانه عظيمي

   
. همينطور که در جمعيت نگاه مي کردم با تعجب متوجه حضورش شدم

به . ولي از ديدنش خيلي شاد شدم. انتظار نداشتم که به آن جلسه بيايد
لام شد سراغش رفتم تا با او سلام و احوالپرسي محض اينکه تنفس اع

نمي دانم از کجا خبر شده . در مورد رفتنمان به او خبر نداده بودم. کنم
. گفت آمده تا ما را شب به منزلش ببرد. بود و خودش را رسانده بود

. بسيار خوشحال شدم و گفتم اگر خواست مي تواند شب دنبالمان بيايد
شب به اتفاق او و چند . تا کارمان تمام شودگفت نه منتظر مي ماند 

. به منزلش رفتيم  اش ي از جمله يکي از دوستان جوان- دوست ديگر
اولين بار بود که به خانه جديدش مي رفتيم و من اولين بار بود که با 

از بدو ورود فضاي پرمهر منزل ما . همسر و فرزندانش آشنا مي شدم
 بود و ميز با وسواسي که نشان از بوي غذا در خانه پيچيده. را گرفت

شراب قرمزي که خود درست . لطف و محبت داشت، چيده شده بود
دور . کرده بود، با دانه هاي آلبالو روي ميز بود و براي همه مان ريخت

. ميز جمع شديم و طبق معمول بازگوئي خاطرات زندان شاه شروع شد
ود که همه يا بخش خاطراتي که در عين تلخي، گويا اولين بهانه اي ب

رفاقت و دوستي به سالهاي . اعظم آن جمع را به هم وصل کرده بود
سر خيلي چيزها بحث کرديم . مبارزه عليه استبداد هم. دور برمي گشت

در عين تعريف، لبخند لطيفي بر لب داشت و . و صحبت به درازا کشيد
 گوئي که. همه چيز آن شب مزه خاصي داشت. مرتب پذيرائي مي کرد

  !اين شام آخر است
آخر شب مي خواستيم عازم رفتن شويم، چرا که هيچ وسيله اي همراه 

گفت لازم نيست برويد، اينجا همه چيز هست، حتي مسواک . نداشتيم
براي ما که بي خبر مهمان شده . و سه مسواک برايمان آورد! مهمان

ه و بدين صورت شب را با او ب.بوديم و همه از رفقاي همرزمش بوديم
  .صبح آوريم

با اينکه خيلي ديرمان شده بود، ولي . صبحانه را نيز دور هم خورديم
و همسر . برايمان نان گرم کرد و چاي آورد. دل به رفتن نمي داديم

مهربانش از مرباهائي که از دياري دور با خود آورده بود، برايمان 
در . آنها را گويا نگه داشته بود تا سر فرصتي خاص باز کند. گذاشت

  .سفره اي که براي آخرين بار در کنار فرهاد بوديم
  .از آنها خداحافظي کرديم، به اميد ديدار دوباره

***  
قرار نبود آن رفيق . با تعجب آنرا برداشتم. تلفن دستي به صدا در آمد

  . سر کار به من زنگ بزند
  چه خبر؟ ... 

  .فرهاد فوت کرد
  چي ؟

  .فرهاد، فرهاد خودمان فوت کرد
  اد خودمان که ما هفته پيش شام پيش او بوديم؟فره
  ....آره

  چطور
  ..ديشب، پس از اينکه از پاريس برگشت، سکته قلبي 

...  
چطور ممکن است آن . نمي توانيم باور کنيم. نمي توانستم باور کنم

صداي گرم و مهربان خاموش شده باشد، آن قلب بزرگ، از تپش باز 
که با او سالها کار مشترک کرده آن رفيق گرامي    ايستاده باشد؟

او که با وجود کمردرد شديدش، فرزند کوچک مرا ساعتها سرپا . بوديم
  ...مي گرداند، تا من بتوانم در جلسه شرکت کنم

امروز ما همه در سوگ او نشسته ايم، با چشمي گريان و قلبي سرشار 
و از درد از دست دادن او و چه بزرگ است اين غم براي فريده عزيز 

دختر زيبايش که در همه عکسهايش مثل خود فرهاد خنده بر لب داشت 
و پسر نازنينش که آن شب در کنار ما بود و براي تمام دوستان و 
رفقايش که دلشان برايش تنگ شده بود و به تازگي به ديدارشان رفته 

براي آنها که او را در اين روزهاي آخر ديده بودند و براي آنها که . بود
زوي ديدارش خواهند ماند، همچون نسيماي عزيز که در فلسطين در آر
  .است

 .عزيزان ما را در غم و اندوه خود شريک بدانيد
 

  فرهاد  بياد رفيقم ، معلمم
   ناهيد جعفرپور   

رفيقم ، در اين جهان وحشت زا که هر لحظه اش در آن بيم فروريختن  
ون عروسک هاى بى اراده دنيا را با است و در اين دنيائى که بسيارى چ

چشم هاى شيشه اى مى بينند، بله در چنين جهانى با رفتن تو خورشيد 
به يکباره سرد ميشود و برکت از زمين دور مى ماند و همه چيز در زمين 

بدون تو سبزه ها به صحرا خشک مى شوند و ماهيان در . نابود مى شود
به آسمانى گمشده کوچ مى کنند و بدون تو ستاره ها . درياها مى ميرند

  نه باور نمى کنم . شهر ساکت مى شود و زمين از چرخش باز مى ايستد
باور نمى کنم که تو ديگر نيستى بدون تو چگونه بر عليه اهريمن ستيز 

. تو در قلب هزاران زحمتکش جهانى. تو جاودانه ترين يارى . بايد کرد
ه کسى ديگر دست من و من ها بى تو رفيقم چ. تو آن يگانه ترين رازى

تو به من . تو به من مى گفتى ما پيروز خواهيم شد. را خواهد گرفت
هر زمان که پيش تو از . ميگفتى بايد صبر داشته باشيم و خسته نشويم 
براى آنکه نمى داند ، :" جهان بى عدالت شکوه مى کردم تو مى گفتى 
ى خواهد، تو بى نشانه براى آنکه نمى خواهد، براى آنکه نميداند و نم

چه کسى ديگر اين چنين . ديگر با که از جهان گله کنم . ترين باش
صبورانه ساعتها خط کج و معوج ترجمه هاى مرا و مرا ها را اديت مى 

هرگز باور . قلبى که بسان درياست مگر ميتواند از طپش باز ايستد. کند
تو به من نويد . نخواهم کرد زيرا که تو در قلب من و هزاران چون منى

جهانى ديگر را ميدادى و عاشقانه به گزارش هايم گوش ميدادى و راه 
با تشويق هاى تو خستگى را نمى شناختم و هر . بمن نشان ميدادى

زمان از رفيقى دل آزرده بودم به تو پناه مى بردم و تو رفيقانه مرا 
فتى اين به من ميگ. دلدارى ميدادى و راه درست را به من نشان ميدادى

بله رفيقم تو در . رسم مبارزه است و در مبارزه چون و چرا وجود ندارد
قلب درياى . قلب من و من ها و هزاران چون منى در اقصا نقاط جهانى

تو جايگاه جنبش عظيم جهانى است و ياد تو در دل هزاران زن و کودک 
 از آن ميدانم که ميدانى پيروزى. و کارگر اين کره خاکى زنده و ماناست

هزاران گل سرخ بدرقه آن . ماست چون اين جمله را تو به من ياد دادى 
رفيقم اگر قلب تو ديگر نخواست که بطپد مطمئن باش . نگاه مهربانت باد

تا فلب من و امثال من در طپش خواهد بود پرچمى را که تو برداشته 
  .بودى هرگز بر زمين نخواهيم گذاشت 

   .ه ما يادت گرامى باد و راهت را
                                                                                                                                             



 ۱۲۳  1383 آذراتحاد كار  
 

    صفحه  
 

23

 ي مدنيمصطف   

من لبخند تو را هميشه با خود خواهم 
  !هميشه! هميشه. ات را" شنيدن"داشت و 

  عزيزم، فرهاد، يار صميمي 
کدام گلزار خفته اي؟ کجا مي توانم در ! چه زود از ميان ما رفتي؟ چه با شتاب

  .تو را دوباره بيابم؟ در کدام بوستان مي توانم به انتظار تو بنشينم
اگر من و تو به آسمان دلخوش داشتيم، اگر بهشت باورمان بود، ! فرهاد عزيزم

اگر دنيائي ديگر را مي توانستيم چشم . ديدار در وهم ساده مي توانست باشد
دنياي آسماني، . آسان مي گشت و صبر در انتظار مي ماندانداز کنيم، انتظار 

  .دنياي پيچيده اي نيست
تجسم زندگي بهتر براي . اما بهشت من و تو، تصويري از دنياي بهتر است

بهشت ما رسيدن به ايراني فارغ از انواع . تمامي ساکنان روي زمين است
  .زورگوئي هاست

م کشورمان از چنگ استبداد آرزوي تو، آرزوي مشترک همه ما، رهائي مرد
مذهبي و ديکتاتوري دهشتباري ست که آزادي حتي، بخاک خفتن را نيز، از ما 

  .سلب کرده است
   

  !عزيزم، فرهاد يار قديمي
" خاطره ات همواره در دل ماست. "مرا قانع نمي کند" راه ات ادامه دارد"تکرار 

  .نيز، درد فقدان تو را، در ما تسکين نمي دهد
تو بايد بمن بگوئي، بر کدام لاله زار مي روئي و کجا مي توانم صداي فرهاد، 

بگو کجا مي توانم لبخند دائمي تو را دگربار . دلنشين تو را دگربار بشنوم
  .ببينم
تو پيش از اين، در زندگي مشترک ساليان، . فرهاد اين راز مشکلي نيست! نه

  !خود اين راز را بر ما گشوده اي
راي فريده همسرت، براي غزال و براي سياوش، براي همه تو ب! فرهاد عزيزم

  .عزيزان و دوستانت، قصه دل بازگفته اي
قلم تو را چندان نمي پسنديدم، در سياست ها . سخنت زيبا بود! فرهاد عزيزم

ولي برجسته ترين گوهر وجود تو، . نيز بيشتر مخالف هم ايستاده بوديم
  .کمياب ترين گوهر روزگار ما بوده است

  .بودي و اين در ميان ما هرگز اهليتي نداشته است" شنود"فرهاد تو اهل 
   

  !دوست صميمي! عزيزم فرهاد
امروز که تو را از دست مي دهم، به اهميت وجود تو، به اعجاز هميشه 

  .ات، بيشتر پي برده ام"شنيدن"
 قبل از هر چيز، به اين مي انديشم که تو چه شکيبا،. وقتي تو را مجسم مي کنم

چه با متانت و چه به احترام به سخنان حتي مخالفين نظري خويش گوش مي 
  .کردي، گوش مي کردي و باز هم گوش مي کردي

در هفته اي که تو را در ميان نداريم، در محاوره اي حتي کوتاه، چهره آرام تو 
و ! دعوت مي کني" گفتن"قبل از " شنيدن"را با خود دارم که با لبخندي مرا به 

در اين کوتاه زمان ! ب مي بينم که تعهد به اين ساده، چه دشوار استچه خو
  !مي نگرم، که همانند تو بودن، چه قلب بزرگي مي خواهد

فرهاد اين بزرگترين گوهري ست که تو براي ما و براي همه عزيزاني که دل و 
  .جان شان با توست، برجاي گذاشته اي

  . اي از شمس تبريز شاهد بگيرمفرهاد بگذار اهميت اين يادمان را به گفته
  :شمس مي گويد

  .تو را مقام استماع است و اين بزرگترين موهبت دنياست" 
  .چرا که هنوز ما را اهليت شنيدن نيست

  !اي کاش ما را اهليت شنودن بودي. تمام، گفتن مي داريم
وقتي اهليت شنودن نباشد، بر گوشها مهر باشد، و وقتي بر گوشها مهر باشد، 

  ".لها نيز مهر باشدبر د
من . من گوهري را که به ما سپرده اي هرگز از دست نخواهم داد! فرهاد عزيزم

  !هميشه! هميشه. ات را" شنيدن"لبخند تو را هميشه با خود خواهم داشت و 

 
 

  ق فرهاديوداع با رفمراسم 
  

، روز ) شريعتدفرشي(فرهاد اران يبه دعوت خانواده و دوستان و       
  . نوامبر مراسم وداع با فرهاد در شهر کلن برگزار شد۱۵ دوشنبه

از  نفر برگزار شد، چند ۳۰۰ش از ي فرهاد که با حضور بيد رمراسم خاکسپار
ت يحما از مراسم يکيرد( ي خود او  خواندند و سخنرانيدوستان فرهاد اشعار

  .ديپخش گرد.)  کلن برگزار شده بود شهر که دريي جنبش دانشجواز
 و   سازمان يمراسم بزرگداشت فرهاد که از سو درهر همان روز بعد از ظ

 گرد ي نفر در سالن۴۰۰ش از يب، يده شده بود تدارک دخانواده و دوستان 
رفقا ن مراسم بر عهده ي اياجرا.  داشتندياد و خاطره او را گراميآمدند و 

 ييهاسرود و بهروز خسروي بود و در طول برنامه ترانه و انيمهرنوش ک
  . گر اجرا شديو چند تن دوسط خانم بهرخ ت

ته يام کمي پ فرهاد ارائه شد و سپسي از زندگيکوتاه مراسم شرح يابتدادر 
اوش ، فرزندان ي خوانده شد و غزال و سيباني سازمان توسط حماد شيمرکز

  . کردندي سخنرانيواز پدرشان گفتند وچند از دوستان و رفقاي فرهاد، 
، که توسط دوستانش  فرهاديتهاي و فعالي از زندگياهلم کوتيف ن مراسميا رد

 ساعت ۴برنامه که بيش از ز در بخش ديگري ا. تهيه شده بود، به نمايش درآمد
چند تن از ياران و دوستان فرهاد خاطراتي از وي يا مطالبي را به طول کشيد، 

   .در زمينه تلاشها و مبارزات سياسي و فرهنگي او بيان کردند
رنامه حاضرين در وداع با فرهاد با کف زدن هاي ممتد ياد او را در پايان ب

  .گرامي داشتند
  

هاد در نروژ تدارک ديده شده بود مراسم يادبود ديگري توسط رفقاي فر    
 با حضور جمع ١٨ تا ١٥ دسامبر از ساعت ٥کشنبه ين مراسم در روز يا

ندگان ين نماي و همچن مستقلياسين سيان فرهاد، فعا لياران و آشناي از يريکث
ن يا.  در مرکز شهر اسلو برگزار شدي در کتابخانه اچند سازمان سياسی

ام ي شروع شد و پس از آن پق فرهادي خود رفي ، شعر خوانيمراسم با صدا
ن مراسم نوشته يشرکت کننده گان در اق فرهاد که خطاب  به يده ،همسر رفيفر

 از يلم کوتاهيش في، نمايشعر خوانسپس برنامه با  . ديشده بود، قرائت گرد
لم مراسم يش فين نمايوهمچن)  با فرهادعلم ودايف(  و مبارزه فرهاد يزندگ

 که دوستان يام و مقالاتي آلمان و خواندن پ دري و بزرگداشت ويخاکسپار
 در سوگ فرهاد ياسي سيندگان احزاب و سازمانهايفرهاد در نروژ و نما

 حضاردر يلم وداع با فرهاد ، تماميان فيپس از پا .افتينوشته بودند، ادامه 
 و ي به تمام خصائل  انساني ارج گذاريسالن به پاس احترام به فرهاد وبرا

 . چند بطور ممتد کف زدنديقي بپاخواستند و دقايهمگش شرافتمندانه ا
 

ه و دوستان فرهاد و امبر، به دعوت خانواددس ۱۹در روز يکشنبه      
 فرهاد از بنيانگزاران و فعالين عمده آن بود، بيش از کلن، که رکانون تلاش د

در اين مراسم فريده از همسرش فرهاد گفت  .يکصد نفر بر مزار وي گردآمدند
خانم . و سياوش پسر فرهاد در مورد زندگي او به زبان آلماني صحبت کرد

در اين مراسم که دوساعت به طول انجاميد، . بهرخ سرودهايي را اجرا کرد
 . فرهاد با شاخه هاي گل ياد او را گرامي داشتنددوستان


